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Abstract 

The current study investigated the topic and focus in simple Persian sentences using a 
descriptive-analytical method within the framework of lexical-functional grammar 
proposed by Bresnan et al. (2016) based on the endocentric and exocentric structure of 
Persian. According to the findings, during the process of topicalization and focalization 
in simple sentences, the NP with the subject function, the NP with the object function 
(with “ra”), and the PP with the oblique function in the c-structure are placed in the 
specifier of IP, and there is no need to consider empty categories in their canonical 
position because the nominal predication of the mentioned phrases, moreover, receives 
its grammatical function exocentrically through morphological components and also 
receives a discourse function in the f-structure, and the well-formedness conditions are 
observed in this way. Also, the NP with an object function (without “ra”) is placed in 
the specifier of IP during focalization, but because it lacks morphological components 
to receive the grammatical function and it depends on the position endocentrically, an 
empty category based on the principle of economy is considered in the complement 
position of the verb in the c-structure, so that the well-formedness conditions are 
observed through inside-out functional application in the f-structure. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيشناخت زبان
  1402 و زمستان زييپا، 2، شمارة 14ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي دوفصل

  هاي سادة زبان فارسي بررسي كانون و مبتدا در جمله
  نقشي ـبرمبناي رويكرد دستور واژي 

  *سحر محمديان
  ****ستاره مجيدي، ***، فروغ كاظمي**بهرام مدرسي

  چكيده
بررسي مبتدا و كانون در جملات  تحليلي، به  ـ نگارندگان در پژوهش حاضر، با روشِ توصيفي

) برمبناي ساخت 2016نقشي برزنن و ديگران ( ـ فارسي در چهارچوب دستور واژي سادة زبان
دهند كه، طي فرآيند  ها نشان مي اند. يافته فارسي پرداختهمركز زبان   مركز و برون درون
سازي و مبتداسازي در جملات ساده، گروه اسمي داراي نقش فاعل، گروه اسمي داراي  كانوني

اي داراي نقش مفعول متممي در ساخت  اضافه   ، و گروه حرف»رايي«نقش مفعول صريح 
، براساس اصل اقتصاد، الزامي به گيرند و گر گروه تصريفي قرار مي اي در مشخص سازه

ها وجود ندارد، زيرا در ساخت نقشي، گزارة   درنظرگرفتن مقولة تهي در جايگاه متعارف آن
مركز، از طريق   صورت برون بر دريافت نقش دستوري خود به هاي مذكور، علاوه  اسمي گروه

ساختي از اين طريق   كند و شروط خوش هاي صرفي، نقش گفتماني را نيز دريافت مي  مؤلفه
طي فرآيند » را«اضافة  شود. گروه اسمي داراي نقش مفعول صريح بدون پس رعايت مي

كه  دليل آن  گيرد، اما به گر گروه تصريفي قرار مي اي نيز در مشخص سازي در ساخت سازه كانوني
ه مركز به جايگا صورت درون هاي صرفي براي دريافت نقش دستوري است و به  فاقد مؤلفه

اي در جايگاه متمم فعل در نظر  وابسته است، براساس اصل اقتصاد، مقولة تهي در ساخت سازه
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ساختي در ساخت   از طريق ابزار ارتباط نقش درون به بيرون شروط خوش  شود تا  گرفته مي
  نقشي رعايت شود.

 نقشي، كانون، مبتدا. مركزي، دستور واژي ـ مركزي، درون برون ها: دواژهيكل
 
 مقدمه .1

ــاگوني در مبحــث ســاخت اطــلاع (  ) در information structureدر ســدة اخيــر، مطالعــات گون
شناسي، تحليل گفتمان، و نحـو،        شناسي، معناشناسي، كاربرد هاي مختلف زبان، ازجمله واج حوزه

 ها ويژگي خاصي از ساخت اطلاع نمود پيدا كرده است كه در هريك از اين حوزه گرفته  صورت 
نام دستور  هاي آن به ميان، در حوزة نحو، در قالب دستور زايشي در يكي از زيرشاخه است. دراين

)، ساخت اطلاع از دو منظر موردتوجـه واقـع شـده    lexical-functional grammarنقشي ( ـ واژي
است: رويكرد نوين و رويكرد كلاسيك. در رويكرد نوين اين دستور، سـاخت اطـلاع  سـاختي    

ها ارتباط دارد. در نمونة كلاسـيك، كـه توسـط     است كه با ساير ساخت ظر گرفته شده جدا در ن
ديگـران   )، و بـرزنن و Bresnan 2001)، بـرزنن ( Bresnan and Mchombo 1987برزنن و مكمبـو ( 

)Bresnan et al. 2016 است كه عناصر اطلاعي، كه آن را  است، به اين امر اشاره شده  ) معرفي شده
عنوان نقش گفتماني در سـاخت نقشـي    نامند، چون كانون (تقابلي) و مبتدا به اني ميعناصر گفتم

)functional structureگـذاري  صورت نحوي كد هاي دستوري به تراز با ساير نقش  توانند هم )، مي 
هاي  چنين بر اين اذعان دارند كه بازنمايي نقش شدگي هستند. هم  شوند و داراي ويژگي دستوري

هـا، در   دادن نقش دسـتوري موضـوع   به ويژگي صرفي و نحوي كلمات در نشان ، باتوجهگفتماني
  است. ) متفاوتexocentricمركز (  ) و برونendocentricمركز ( هاي درون زبان

مركـز و    كه زبـان فارسـي هـر دو سـاخت درون     به اين  نقشي، باتوجه ـ برمبناي دستور واژي
مركز را داراست و ويژگي صرفي و نحوي كلمات در بازنمايي نقش دسـتوري آن  سـت،     برون
رو، بررسـي و   شود. ازاين رسد اين موضوع به بازنمايي متفاوت عناصر گفتماني منجر  نظر مي به

اي برخـوردار   نقشي از اهميت ويـژه   ـ مبناي دستور واژيتحليل اين موضوع در زبان فارسي بر
يابي جامعي از بازنمايي عناصر گفتماني كـانون و مبتـدا در    است و هدف از اين پژوهش دست

به ماهيت زبان فارسي است. نگارندگان پـژوهش   نقشي باتوجه ـ جملات ساده در دستور واژي
به ساخت زبان فارسي كه هردو ويژگـي   جهحاضر درپي يافتن پاسخ اين پرسش هستند كه، باتو

هــا بــا نقــش  مركــز را داراســت، بازنمــايي عناصــر گفتمــاني و ارتبــاط آن  مركــز و بــرون  درون
شـايان ذكـر اسـت كـه     نقشي چگونه اسـت.   ـ شان در جملات ساده در دستور واژي دستوري
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لب جملات حاوي ها در قا چنين داده تحليلي است. هم ـ بر روش توصيفي پژوهش حاضر مبتني
صورت  اي و ميداني، به خانه صورت كتاب عناصر كانوني و مبتدايي داراي انواع نقش دستوري به

سـاختي   برآن، نگارندگان براي تعيين خـوش  اند و، علاوه  مند، از متون مكتوب گرفته شده هدف
  اند. جملات از شم زباني خود نيز بهره گرفته

  
  پيشينة پژوهش .2

نقشي دو رويكرد  ـ ان اشاره شد، در ارتباط با ساخت اطلاع در دستور واژيكه بد طور همان
برزنن و مكمبو نقشي رويكرد كلاسيك توسط  ـ دارد. در دستور واژيكلاسيك و نوين وجود 

)Bresnan and Mchombo 1987) برزنن ،(Bresnan 2001ديگران ( )، و برزنن وBresnan et al. 

عنوان عناصر  ين مدل، عناصر گفتماني چون كانون و مبتدا بهاست. در ا ) معرفي شده 2016
)، با نقد عناصر گفتماني King 1997اند. كينگ (  شده در ساخت نقشي قرار گرفته دستوري

است كه عناصر ساخت نقشي يا بسيار بزرگ يا   عنوان عناصر ساخت نقشي، چنين بيان كرده به
ر گفتماني چون مبتدا و كانون مناسب نيستند. بسيار كوچك هستند، درنتيجه براي بيان عناص

رو، عناصر گفتماني بايد در ساختي جداگانه واقع شوند. او جايگاه عناصر گفتماني را در  ازاين
نام ساخت اطلاع معرفي كرده است و بر اين اعتقاد است كه ساخت اطلاع و  ساخت جديدي به

ند و اين دو ساخت در بين دو كن سطح عمل مي نقشي هم ـ ساخت نقشي در دستور واژي
گيرد. بات و   ) قرار ميsemantic structure) و معنايي (constituent structureاي ( ساخت سازه

هايي از  و مثال   را معرفي كرده )prosodic structureنوايي ( ) ساخت Butt and King 1998كينگ (
نوايي و  چنين ارتباط ساخت  اند. هم اي ارائه داده نوايي و ساخت سازه  انطباق ساخت عدم

) به اين مسئله اشاره Choi 1999اند. چو (  عناصر گفتماني را در قالب ساخت اطلاع تحليل كرده
كنند  اي منتقل مي دارد كه ساخت موضوعي و ساخت نقشي اطلاعات نحوي را به ساخت سازه

است، اطلاعات گفتماني و  لة ساخت معنايي محدود شده وسي و ساخت اطلاع، كه به
) ساخت اطلاع را O’Connor 2006كند. اوكانر ( اي منتقل مي شناسي را به ساخت سازه   كاربرد

نوايي با  تري براي ساخت  ) ناميده است و رويكرد دقيقdiscourse structureساخت گفتماني (
) تعامل ساخت Mycock 2006; Mycock 2007( تمركز بر آهنگ در نظر گرفته است. مايكوك

است، اين رويكرد توسط  ها بررسي كرده  واژه شناختي پرسش نوايي و ساخت اطلاع را در رده
است. دالريمپل و نيكوالا  يافته  ) گسترش Mycock and Lowe 2013مايكوك و لو (

)Dalrymple and Nikolaeva 2011) و دالريمپل و ديگران (Dalrymple et al. 2019 ساخت (
  اند. اطلاع را ساختي جدا و در تعامل با ساخت معنايي دانسته
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نقشي در ارتباط با عناصر گفتماني  ـ در زبان فارسي، براساس رويكرد دستور واژي
گرفته توسط  هاي صورت است، اما در يكي از پژوهش هاي چنداني صورت نگرفته  پژوهش

بررسي گروه اسمي داراي نقش گفتماني مبتدا و   به ) در بخشي1397عبداللهي و ديگران (
 ـ در جملات ساده براساس رويكرد كلاسيك دستور واژي» رايي«داراي نقش دستوري مفعول 

نقشي پرداخته شده است و در ساخت نقشي ارتباط گزارة اسمي داراي نقش گفتماني مبتدا با 
 inside-out functionرون به بيرون (نقش دستوري اولية مفعولي از طريق ابزار ارتباط نقش د

application است، اما نكتة درخورتوجه آن است كه چنين تحليلي با ماهيت  ) مشخص شده
فارسي مفعول صريح  زبان )، در1385مهند (  زيرا، برطبق نظر راسختضاد است،   زبان فارسي در

 )dependent-marking( نشاني صورت وابسته به» را«واژ  نقش دستوري خود را از تك» رايي«
مركز دانست كه،   رابطة زباني برون  توان زبان فارسي را در اين  رو، مي . ازاينكند  دريافت مي
هايي گزارة اسمي،   )، در چنين زبانBresnan et al. 2016: 204برزنن و ديگران (برطبق نظر 

گفتماني مبتدا را نيز نشاني، نقش  صورت وابسته بر دريافت نقش دستوري مفعولي، به علاوه
شاخص   توان براي يك گزارة اسمي دو  جاي رويكرد مذكور مي رو، به كند. ازاين تواند حفظ   مي

 نقش گفتماني و نقش دستوري موضوعي در نظر گرفت. 

 نقشي در زبان فارسـي صـورت   ـ هايي كه برمبناي دستور واژي صورت كلي، از پژوهش به
)، 1389( زاده و هاديان  آقاگل )،Nemati 2010)، نعمتي (1387كهن (   توان به نغزگوي اند مي گرفته

 كرد.  ) اشاره1400)، و يوسفي و ديگران (1391داوريان و ديگران (
  
  . مباني نظري3

  نقشي ـ دستور واژي 1.3

. اصل تنوع 1اند از:  نقشي برمبناي سه اصل كلي استوار است كه عبارت ـ دستور واژي
)variability بودن ( اصل همگاني. 2)؛universality نواختي ( . اصل يك3)؛monotonicityاصل .( 

نقشي   ـ چه در دستوري واژي ها يا آن تنوع به اين امر اشاره دارد كه ساخت بيروني زبان
 .Bresnan et al( شود داراي تنوعات گسترده است. برزنن و ديگران اي شناخته مي ساخت سازه

نمودار درختي   در قالب چهار 1اي را مطابق با شكل  ختي ساخت سازهشنا ) بازنمايي رده2016
  اند:   ارائه داده
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  اي شناختي ساخت سازه . بازنمايي رده1شكل 

)Bresnan et al. 2016: 119(  

 ساخت شناختي رده صورت كلي، به ) به اين امر اشاره دارند كه اگر، به.ibidو ديگران ( برزنن
توانند در سطح جمله  ها مي شوند كه واژه هايي ديده مي پرداخته شود، زبانها  اي زبان سازه
مركز، مانند زبان لاتين،   هاي برون د گوياي اين امر است كه زبان ـ 1جا شوند. نمودار شكل  به جا
) non-configurationalها بازنموني غيرپايگاني ( اي آن دليل داشتن صرفي قوي، غالباً ساخت سازه به
ها در جمله  دستوري گروه دادن نقش ) براي نشانconfigurationalند و فاقد اطلاعات پايگاني (دار

كنند. درواقع در اين نوع  مي عنوان خواهر هستة فعلي در جمله تظاهر پيدا ها به هستند و گروه
اني نش ) به دو صورت وابستهlexocentricمركز ( صورت واژه هاي صرفي به ها از طريق مؤلفه زبان

هاي اسمي نشان داده  هاي دستوري موضوعي گروه ) نقشhead-markingنشاني ( و هسته
توانند براي  ها مي ها وابسته فرض شوند، زبان شود. اگر در جمله فعل هسته و موضوع مي

نشاني،  دار كنند. در شيوة وابسته ها را نشان هاي دستوري هسته يا موضوع دادن نقش نشان
تواند نقش دستوري گروه  شود، مي وسيلة اسم يا گروه اسمي حمل مي همشخصة حالت، كه ب

دادن نقش دستوري گروه اسمي از مطابقه  نشاني براي نشان اسمي را نشان دهد. در شيوة هسته
  ).ibid.: 112-113است ( فعلي (شناسه) استفاده شده   واژ تصريفي هستة با تك

دليـل داشـتن صـرف ضـعيف،      الف، بـه  ـ  1ل مركز، مطابق با نمودار شك هاي درون در زبان
هـا را در جملـه    كند و جايگاه كلمات نقـش دسـتوري آن   اي پايگاني نمود پيدا مي ساخت سازه
) اشـاره كـرد كـه فعـل داراي     Navajoتوان به زبـان نـاوائو (   رابطه، مي كند. در اين  مشخص مي

صـورت   گروه فعلـي بـه   هاي اسمي از طريق فرافكني گروه فعلي است كه نقش دستوري گروه
  شود. شود و جمله يك گروه تصريفي در نظر گرفته مي پايگاني تعيين مي

اي از  هايي نيز وجود دارند كه هر دو ويژگي ساختي را دارا هستند. در دسته بين، زبان  دراين
 مركـز بازنمـايي   صـورت درون  ب، فرافكني نقشي به ـ  1ها، مطابق با نمودار شكل  اين نوع زبان

جـاي آن،   مركـز هسـتند و، بـه    صورت درون رد، اما فاقد فرافكني واژگاني چون گروه فعلي بهدا
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هـا داراي تركيبـي از    شود. اين زبـان  مركز) از مقولة جمله استفاده مي مركز (واژه صورت برون به
بق ها، مطا اي هستند. در دستة ديگر از اين زبان بازنمايي پايگاني و غيرپايگاني براي ساخت سازه

مراتب ثابتي دارنـد و در جايگـاهي    شده سلسله ج، عناصر گفتماني دستوري ـ  1با نمودار شكل 
مركـز و    صـورت بـرون   هـا بـه   هـاي دسـتوري آن   شوند، اما نقـش  ثابت در گروه نقشي واقع مي

-discourseپايگـاني (  ـ ـ هـاي گفتمـان   ها زبان گونه زبان كنند كه به اين غيرپايگاني نمود پيدا مي

configurational گويند ()ibid.: 118-119(.  
اي به توليد نمودار درختـي   نقشي، عملكرد قواعد مربوط به ساخت سازه ـ در دستور واژي

هاي پاياني، و روابط اشراف را  هاي نحوي، زنجيره ها مقوله انجامد و درواقع توالي خطي واژه مي
شود و قواعد اين  اوت نشان داده ميصورت متف هاي مختلف به دهد. اين سطح در زبان نشان مي

بخش از قواعد ساخت گروه نظرية معيار و البته در مواردي تأثير و تداخل قواعد ايكس تيره در 
  ).518- 519: 1395آن مشهود است (دبيرمقدم 

ها عمدتاً بازنمايي ثابتي دارد  بودن بدين امر اشاره دارد كه ساخت دروني زبان اصل همگاني
ها مشترك است و تنوعات بين زباني در آن مشهود نيست و در آن اصول  انو بين تمام زب
نقشي، ساخت دروني همان ساخت نقشي  ـ ها مشهود است. در دستور واژي همگاني زبان

كند و در آن  است. در ساخت نقشي مفاهيم دستوري مانند فاعل، مفعول، و گزاره نمود پيدا مي
هاي جمله  ها و موضوع ، و روابط مطابقه بين گزارهگزيني هايي چون حاكميت، مرجع پديده
نقشي،   ـ ). شايان ذكر است كه در دستور واژيBresnan et al. 2016: 42شده است ( داده  نشان 

 بر ذكر نقش شوند، اما گزارة اسمي. علاوه چون فعل گزاره محسوب مي فاعل و مفعول هم
شود. گزارة فعلي عبارت است از  ت ميهاي نحوي آن نيز ثب دستوري، براي هر اسم مشخصه

هاي  هايي كه آن فعل نياز دارد. گزارة اسمي و گزارة فعلي صورت علاوة تمامي موضوع فعل به
هاي معنايي در درون  آورد. اين صورت راه مي اند كه مدخل مستقيماً از واژگان با خود هم معنايي

در ساخت نقشي، همة اطلاعات مربوط  ).520- 521: 1395شوند (دبيرمقدم  گيومه قرار داده مي
-attributeارزش ( ـ هاي محدود شاخص رشته جفت  شود كه از يك به نقش دستوري ارائه مي

value است ( ) تشكيل شدهBresnan et al. 2016: 44هاي دستوري يا  ). هريك از نقش
شود  مي  هاي نحوي يك شاخص و مصداق آن شاخص در آن جمله ارزش ناميده مشخصه

  ).521: 1395(دبيرمقدم 
هاي متممي باز  و بند نقشي كلاسيك فاعل، مفعول صريح، مفعول متممي،  ـ در دستور واژي

موضـوعي   هاي غيـر  عنوان نقش هاي موضوعي و مبتدا، كانون، و افزوده به عنوان نقش و بسته به
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هـا   ني و ساير نقـش هاي گفتما عنوان نقش چنين مبتدا، كانون، و فاعل به شوند. هم بندي مي طبقه
نقشي كلاسيك عناصر   ـ شوند. در دستور واژي هاي غيرگفتماني در نظر گرفته مي عنوان نقش به

به ساير عناصر نقشـي،   اند و، نسبت شدگي شده گفتماني (اطلاعي) مبتدا و كانون دچار دستوري
يژگي خاصي است، بين داراي و  اند. فاعل دراين در جايگاه بالاتري در ساخت نقشي قرار گرفته

زيرا هم داراي نقش گفتماني و هم داراي نقش موضوعي است و اغلب در اين دستور  مبتداي 
  ).Bresnan et al. 2016: 97-100شود ( بند شناسايي مي  فرض  پيش

نواختي به اين امر اشاره دارد كه، برخلاف دستور زايشي كه ساخت دروني و  اصل يك
هستند (اين امر به طراحي ساخت پايگاني اين دستور براي  ديگر متناظر يكساخت بيروني 

) بين ساخت دروني و mappingنقشي انطباق ( ـ است)، در دستور واژي ها منجر شده  كلية زبان
شده در ساخت بيروني و  منزلة شكل مشابه آن دو نيست، بلكه بين اطلاعات بيان بيروني به

ديگر،  عبارتي برقرار است. به) inclusion relationمحتواي ساخت دروني رابطة شمول (
اي)  اطلاعات ساخت انتزاعي دروني (ساخت نقشي) در ساخت بيروني (ساخت سازه

كه ساخت نقشي به هر ترتيبي كه باشد از  صورتي شود؛ به بخشي توزيع مي صورت بخش  به
  ).ibid.: 43(شود  اي استنباط مي ساخت سازه

اي و ساخت نقشي از  دادن انطباق ساخت سازه اننقشي براي نش ـ در دستور واژي
كه معادلات نقشي با علائمي  هنگامي 1شود. ) استفاده ميfunctional equationsهاي نقشي ( معادله

هاي نقشي  ) گويند نوشته شوند، انگارهmetavariablesها ( كه بدان فرامتغير
)functional schemata شوند ( مي ) ناميدهibid.: 48-53 .(ها علائمي هستند كه توسط  فرامتغير

شوند كه اشراف بلافصل  نشان داده مي (↓)پايين   و روبه (↑) بالا هاي روبه پيكان
)immediate domination (گره و پيكان   پايين به ساخت نقشي خود   دهند. پيكان روبه نشان مي را

 (↓=↑)اي اشاره دارد. انگارة نقشي  گره در ساخت سازه  گره مادر آن  بالا به ساخت نقشي  روبه
 گره مادر برابر با ساخت نقشي گره دختر در ساخت  دهندة اين امر است كه ساخت نقشي نشان

  ).527: 1395اي است (دبيرمقدم  سازه
ساختي در ساخت نقشي وجود دارند كه  نقشي تعدادي شروط خوش ـ در دستور واژي

اند، اما  ساخت اي خوش هايي است كه از نظر ساخت سازه شان جلوگيري از اشتقاق جمله وظيفه
جاكه اين شروط مربوط به بخش ساخت نقشي هستند، ساخت  عملاً غيردستوري هستند. ازآن

هاي غيردستوري  عنوان صافي براي جلوگيري از توليد جمله موردوصف بهنقشي در نظرية 
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گونه است كه اين نوع  ). ساخت نقشي داراي ساختاري رياضي532كند (همان:  عمل مي
) در اين دستور است. اين شرط بر اين uniqueness conditionساخت برگرفته از شرط انحصار (
راً و فقط داراي يك ارزش باشد و نه بيش از آن تواند منحص اشاره دارد كه هر شاخصي مي

)Bresnan et al. 2016: 45تماميت ( ). شرطcompleteness condition( كند كه  اين امر را ملزم مي
هر نقش موضوعي كه توسط گزاره برگزيده شده است بايد در ساخت نقشي گزاره وجود 

گزارة فعلي به يك نقش معنايي  برآن، اگر نقش دستوري موضوعي توسط داشته باشد. علاوه
نقش دستوري موضوعي (گزارة اسمي) نيز در ساخت نقشي  2مرتبط باشد، بايد مشخصة معنايي

) عكس شرط تماميت coherence condition). شرط پيوستگي (ibid.: 63وجود داشته باشد (
ساخت  كند كه ارزش هر نقش دستوري موضوعي در يك است. اين شرط اين امر را ملزم مي

هاي دستوري موضوعي  كه نقش شود. درواقع، هنگامي  نقشي بايد توسط گزارة فعلي برگزيده
). شرط .ibidشوند ( پارچه مي شوند، در ساخت نقشي يك مي  توسط گزارة فعلي برگزيده

هاي دستوري موضوعي، بلكه  تنها بر نقش ) نهextended coherenc conditionپيوستگي گسترده (
شود.  دارند اعمال مي پارچگي مناسبي در ساخت نقشي هاي نحوي كه نياز به يك بر كلية نقش

شوند، در ساخت نقشي  هاي موضعي از طريق گزارة فعلي تعيين مي كه نقش درواقع، هنگامي
موضوعي، چون مبتدا و كانون،  هاي غير شوند (شرط پيوستگي)، اما نقش پارچه مي يك

شوند.  پارچه مي گزارة فعلي داشته باشند، در ساخت نقشي يككه ارتباط مناسبي با   درصورتي
وسيلة يك نقش  شوند كه به پارچه مي درواقع مبتدا و كانون زماني در ساخت نقشي يك

است، شناسايي شوند يا  پارچه شده  دستوري موضوعي، كه خود توسط گزارة فعلي يك
  ).ibid.: 63-64صورت ارجاعي بدان نقش دستوري موضوعي مرتبط شوند ( به

هاي اضافي  اي و نقشي، اصولي نيز حاكم است كه به حذف سازه درطي انطباق ساخت سازه
 )economy principleشوند. يكي از اين اصول اصل اقتصاد ( اي منجر مي نحوي در ساخت سازه

اي  هاي ساخت نحوي گروه در ساخت سازه است. اصل اقتصاد بر اين استوار است كه همة گره
وسـيلة شـروط مسـتقل، چـون تماميـت و       كـه بـه   شوند، مگـرآن  اري هستند و استفاده نمياختي

) اسـت.  integrity principleپيوستگي، موردنياز واقع شوند. اصل ديگر اصل تماميت واژگـاني ( 
هاي درخـت   كنندة اين امر است كه كلماتي كه از لحاظ صرفي كامل هستند برگ اين اصل بيان
اي مطابقت  گره ساخت سازه  شوند و هر برگ با يك و فقط با يك مي اي محسوب ساخت سازه

گيري ساخت  به شكل ها نسبت گيري ساخت گروه گر اين امر است كه شكل دارد. اين اصل بيان
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كننـد.   اي نمود پيـدا نمـي   ها در ساخت سازه كند و اطلاعات صرفي واژه ها مستقل عمل مي واژه
هاي متفاوتي  شيوه هاي نحوي به ها و گروه كه واژه  صل، درحاليصورت كلي، برمبناي اين دو ا به

ساني از نظر نقشـي در سـاخت نقشـي     كنند، اما اطلاعات يك اي نمود پيدا مي در ساخت سازه
هاي ساخت نحوي گروه ارجحيت  گره به  ها  سان اصل اقتصاد به واژه دارند و در اين شرايط يك

توانـد توجيـه شـود، بـاقي      ضورشان با اصـل اقتصـاد مـي   هاي نحوي، كه ح گره دهد و فقط  مي
صورت تهي نمـود   هاي ساخت نحوي كه به گره  هاي صرفي با ديگر، صورت  عبارت به مانند. مي

هـا را   اي را حمل نكنند كه آن ها اطلاعات نقشي اضافه گره كنند در رقابت هستند و اگر  پيدا مي
  ).ibid.: 89-94(شوند  ن رقابت حذف ميكنند، در اي  ها متمايز از ساخت صرفي واژه

است. شـايان ذكـر اسـت در     شده  داده   نقشي نشان ـ بازنمايي كلي دستور واژي 2در شكل 
  است. بسط ساخت موضوعي پرداخته نشده  پژوهش حاضر به 

  
  نقشي ـ . ساختار موازي دستور واژي2شكل 

)Bresnan et al. 2016: 15(  
  

 نقشي ـ دستور واژي اي در گروه حرف اضافه 2.3
دادن نقش دستوري مفعول متممي بـه حـرف    اي براي نشان اضافه  ها گروه حرف در اغلب زبان

در دسـتور  كند.  اضافه وابسته است كه اين حرف اضافه نقش تتايي گروه اسمي را نيز تعيين مي
د (نقـش  كنن ـ  دار مـي  نشـان دسـتوري  حروف اضافه با اطلاعاتي كه دربارة نقش نقشي،  ـ واژي

» حالت حرف اضـافه «عنوان ارزش شاخص  شوند. اين اطلاعات به  مفعول متممي) مشخص مي
)PCASE1شوند. براي مثال در نمونة   ) ثبت مي  

1. David gave the book to Chris. 
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اي  اضافه   كنند كه اطلاعات گروه حرف نهاد مي ) چنين پيش1982برزنن و كاپلان (
»to chris« حالت حرف«عنوان ارزش شاخص  نقش مفعول متممي هدف است، به، كه داراي 

شود كه براي آن انگارة  مشخص مي» to«اضافة    ) در مدخل واژگاني حرفPCASE» (اضافه
↑)𝑡o  (1)  شود: ارائه مي 1نقشي  PCASE) = OBLGOAL  
، يعنـي  » حالـت حـرف اضـافه   «دهند كه ارزش شاخص  نهاد مي چنين درادامه پيش ها هم آن
 دستوري مفعول متممي هدف، شاخصي است كه ارزش گروه حرف اضافه نيز محسـوب نقش 
عنـوان يـك ارزش    عنوان يك شاخص و هـم بـه   رو، مفعول متممي هدف هم به شود. ازاين مي

 2  صـورت انگـارة   اي بـه  اضافه  گروه حرف  ترتيب، انگارة نقشي براي اين  شود. به  محسوب مي
↑PP  (2)൫  خواهد بود: (↓ PCASE)൯ =↓  

كند كه نقش دستوري  اين امر را بازنمايي مي» حالت حرف اضافه«صورت كلي، شاخص  به
 وسيلة حـرف اضـافه تعيـين    اي، اغلب، به اضافه  راه با نقش تتايي گروه حرف مفعول متممي هم

نـوع حـرف     ديگر، در ايـن دسـتور بـر دو    ازسوي ).Dalrymple et al. 2019: 211-212شود ( مي
 2طوركه در نمونة  : حرف اضافة دستوري و حرف اضافة معنايي. هماناضافه اشاره شده است

  شود: مشاهده مي 3و 
2. Robin put food on the table 
3. Oscar donated clothes to the charity 

كـه   صورتي اضافة معنايي است كه سهم معنايي كاملي دارد؛ به  يك حرف» on«حرف اضافة 
و » behind«كند و با ساير حرف اضافه چون  را توصيف مي يك رابطة خاص بين دو موجوديت

»under «گزين شود، اما  تواند جاي مي»to «اضافة دستوري است كـه روابـط دسـتوري را      حرف
اسـت و بـدون تغييـر در سـاختار جملـه       دهد و توسط بافت نحوي جمله تعيين شده  مي نشان
نقشي بـراي عناصـر    ـ چنين در دستور واژي هم؛ 3گزين آن شود تواند جاي اي نمي اضافه  حرف

 اي در نظـر گرفتـه   شود، اما براي عناصـر بـدون معنـا گـزاره     داراي معنا گزاره در نظر گرفته مي
اضـافة معنـايي     شود، حرف مشاهده مي» on«بازنمايي نقشي  3طوركه در شكل  شود. همان نمي

»on «ز دارد.اي در نظر گرفته شده است كه به مفعول نيا گزاره  
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  . ساخت نقشي3شكل 

)Börjar et al. 2019: 58(  

فاقـد  » to«حرف اضافة است،  شده  داده     نشان» to«اضافة   ، كه بازنمايي حرف4اما در شكل 
 اي است كه به مفعولي نياز داشته باشد. شاخص گزاره

  
  . ساخت نقشي4شكل 

)Börjar et al. 2019: 57(  

هسته  با يك گروه اسمي متممي هم D، و C ،Iهمانند هستة درواقع حروف اضافة دستوري 
دهنـد. در   كنند نشان مـي  چه روابط دستوري را مشخص مي شوند و فقط اطلاعاتي دربارة آن مي
اين امر از طريق قرارگرفتن  دهد. ) را نشان ميrecipientنقش مفعول متممي گيرنده (» to«جا  اين

شـده    داده   نشـان  » حالـت حـرف اضـافه   «عنوان ارزشِ شاخص  نقش مفعول متممي گيرنده به
، 4و  3اضـافة شـكل     است. نكتة درخورتوجه آن است كه در هر دو بازنمايي نقشـي حـرف   

نوان ع و هم به» حالت حرف اضافه«عنوان ارزشِ شاخص  مفعول متممي مكان و گيرنده هم به
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رسد،  نظر مي است كه اين امر كمي متناقض به نقش دستوري خود موضوع در نظر گرفته شده 
 اما اين امر به اين معني است كه حرف اضافه مجوز يك گروه اسـمي را بـراي داشـتن نقـش    

دهد و درواقع حرف اضافه يك گروه اسـمي را بـه نقـش مفعـول      دستوري مفعول متممي مي
  ).ibid.: 54-58( 4دهد پيوند مي متممي مكان يا گيرنده

 
  نقشي ـ ساخت اطلاع در دستور واژي 3.3

عنـوان عناصـر    نقشي عناصر گفتماني چون كانون و مبتدا به ـ در رويكرد كلاسيك دستور واژي
مركـز و   هـاي درون  اند، اما بازنمايي اين امـر در زبـان   شده در ساخت نقشي قرار گرفته  دستوري

مركـز و   اي از زبان انگليسي، كه غالباً زباني درون ابتدا نمونه 4ت. در مثال مركز متفاوت اس  برون
 است: پايگاني است، ارائه شده 

4. Ann, I think he likes. 
 مبتداي جمله است. اين گـروه اسـمي از جايگـاه متعـارف خـود نقـش      » Ann«، 4در مثال 

اسـت.    نوان مبتدا قرار گرفتهع دستوري مفعولي را كسب كرده است و سپس در ابتداي جمله به
  شده است.  داده  نشان  4بازنمايي ساخت نقشي جملة  5حال در شكل 

  
  . ساخت نقشي5شكل 

)Bresnan et al. 2016: 198(  

شود، در ساخت نقشي ارتباط بين ارزش گزارة  مشاهده مي 5طوركه در شكل  همان
است.  خط نشان داده شده  وسيلة اسمي، نقش گفتماني مبتدا، و نقش دستوري مفعول به

دادن ارتباط بين شاخص نقش دستوري مفعول و ارزش گزارة اسمي   نشان  درصورت عدم
هر نقش دستوري ، تماميت شود، زيرا، برمبناي شرط مبتدا، شرط تماميت رعايت نمي

اش (گزارة   راه با نقش معنايي است بايد هم موضوعي كه توسط گزارة فعلي برگزيده شده 
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جا ارزش شاخص مفعول  در ساخت نقشي گزارة فعلي وجود داشته باشد كه در اين اسمي)
است و شاخص نقش دستوري  (گزارة اسمي) در شاخص نقش گفتماني مبتدا قرار گرفته 

شود، زيرا زماني  است. از شرط پيوستگي گسترده پيروي نمي مفعول فاقد ارزش گزارة اسمي
وسيلة نقش دستوري مفعولي، كه خود توسط  د كه بهشو پارچه مي مبتدا در ساخت نقشي يك

رو، دو شرط تماميت  پارچه شده است، شناسايي شود. ازاين گزارة فعلي در ساخت نقشي يك
و پيوستگي گسترده ارتباط نقش دستوري موضوع مفعولي و گزارة اسمي نقش گفتماني مبتدا 

صورت گرافيكي توسط خط  به 5كنند. اگرچه اين امر در ساخت نقشي شكل  را ملزم مي
تر ابزار ارتباط نقش درون به بيرون ناميده  صورت دقيق است، اين امر به نشان داده شده 

كه به شناسايي ارزش گزارة اسمي شاخص نقش دستوري موضوعي در نقش  5شود  مي
 ). ibid.: 196-199شود (  گفتماني منجر مي

  است:  شده   داده نشان  4اي جملة  بازنمايي ساخت سازه 6در شكل 

  
  اي . ساخت سازه6شكل 

)Bresnan et al. 2016: 198(  

اسمي،  شود، در جايگاه متعارف گروه مشاهده مي 6اي شكل  طوركه در ساخت سازه همان
»Ann « است و انگارة  عنوان آخرين چاره در نظر گرفته شده بند متممي يك جايگاه تهي به در
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دهد كه براي استخراج گروه اسمي از جايگاه  نقشي در جايگاه تهي اين امر را نشان مي
است و نقش دستوري جايگاه تهي  متعارفش از ابزار ارتباط نقش درون به بيرون استفاده شده 
هايي  شود. شايان ذكر است در زبان (مفعول) توسط ارزش نقش گفتماني مبتدا شناسايي مي

اي پايگاني  مركز چون زبان انگليسي، كه داراي صرف ضعيفي هستند و ساخت سازه وندر
عنوان آخرين چاره  اي به دارند، بايد مقولة تهي در جايگاه متعارف گروه اسمي در ساخت سازه

هاي دستوري موضوعي توسط جايگاه  در جملات ساده و مركب در نظر گرفته شود، زيرا نقش
توان مقولة تهي در جايگاه  شوند و براساس اصل اقتصاد زماني مي مي ها در جمله تعيين آن

ساختي جمله (براي  اي در نظر گرفت كه شروط خوش متعارف گروه اسمي را در ساخت سازه
مثال، در اين نمونه شرط پيوستگي گسترده و تماميت) بدان نياز داشته باشد، اما در جملات 

صورت   هاي اسمي به هاي دستوري موضوعي گروه كه نقش آندليل  مركز، به هاي برون سادة زبان
ساختي  شوند و بدين گونه شروط خوش هاي صرفي مشخص مي مركز از طريق مؤلفه واژه

هاي اسمي الزامي به درنظرگرفتن  سازي گروه شوند، هنگام مبتداسازي يا كانوني رعايت مي
دارد. شايان ذكر است حتي اگر در اي وجود ن مقولة تهي برمبناي اصل اقتصاد در ساخت سازه

چون  مركز و پايگاني در جايگاهي ثابت واقع شود، اما هم صورت درون زباني گروه اسمي به
مركز از طريق  صورت واژه  گروه اسمي به  دستوري موضوعي  مركز نقش هاي برون زبان
سازي الزامي  انونيها نيز هنگام مبتداسازي و ك  هاي صرفي مشخص شود، در اين نوع زبان مؤلفه

اي نيست  اسمي در ساخت سازه  به درنظرگرفتن مقولة تهي در جايگاه متعارف گروه
)ibid.: 199-205از زبان روسي اشاره شده است: 5باره، به نمونة  ). دراين 

5. Evgena Onegina napisal Puškin. 
Eugene Onegin ACC.PERF. write. PST. 3SG. MASC Pushkin. Nom  

  شكين براي اوگينيا اونگين نوشت.پو
شـود و بـراي    نشاني نشان داده مـي  صورت وابسته در زبان روسي، نقش دستوري مفعول به

↓) (3)  است:  ارائه شده  3دادن انطباق گروه اسمي با نقش دستوي مفعول انگارة نقشي  نشان case) = acc ⇒ (↑ obj) =↓  
نتيجه مفعول جمله اسـت. در  اين بدين معناست كه گروه اسمي كه حالت مفعولي دارد، در

  شده است:  داده   نشان 5بازنمايي ساخت نقشي جملة  7شكل 
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  . ساخت نقشي7شكل 

)Bresnan et al. 2016: 204(  

هـاي   دستوري مفعول از هر دو ابزاري كه در زبـان   دادن نقش جاكه اين زبان براي نشان ازآن
كـه گـروه اسـمي     است؛ باآن زمان بهره جسته  همطور  شود به مركز استفاده مي مركز و برون درون

شده   عنوان مبتدا واقع مركز) در ابتداي جمله به صورت درون مفعولي از جايگاه متعارف خود (به
نشاني  صورت وابسته هاي صرفي به كه نقش دستوري مفعولي را از طريق مؤلفه دليل آن است، به 

يـك ارزش واحـد    7در ساخت نقشي شـكل   مركز) حفظ كرده است، درنتيجه صورت واژه (به
صـورت،   است و بدين  (گزارة اسمي) براي دو شاخص نقش مبتدا و مفعول در نظر گرفته شده 

آميزي، ارتباط گزارة اسمي با نقش دستوري مفعول و نقش گفتماني مبتـدا مهيـا    طرز موفقيت به
اي  ايي سـاخت سـازه  اسـت. بازنم ـ  شده  و دو شرط تماميت و پيوستگي گسترده رعايت شده 

 است: شده  داده   نشان 8براي زبان روسي در شكل  5جملة 

  
  اي . ساخت سازه8شكل 

)Bresnan et al. 2016: 205(  

دليـل رعايـت دو شـرط     در زبـان روسـي، بـه   شـود،   مشاهده مـي  8طوركه در شكل  همان
اي الزامـي   نشاني، در ساخت سـازه  صورت وابسته ساختي مذكور از طريق ابزار صرفي به خوش
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به درنظرگرفتن مقولة تهي در جايگاه متعارف گروه اسمي برمبناي اصل اقتصاد نيست. درواقـع  
مفعولي اسـت و هنگـام    دادن نقش دستوري زبان روسي داراي ابزار صرفي اضافي براي نشان

بـر ابزارهـاي سـاختاري     شود، اما زبان انگليسي تنها متكي استخراج سازه مقولة تهي ملزم نمي
رو، هنگام استخراج سازه مقولة تهي در جايگـاه متعـارف    براي تعيين نقش نحوي است. ازاين

  ).ibid.: 199-205شود ( اسمي ملزم مي  گروه
 
  ها . تحليل داده4

) زبان فارسـي را  Nemati 2010است. نعمتي ( SOVهاي  اراي گرايش ترتيب واژهزبان فارسي د
هـاي   كه در زبـان فارسـي گـروه    دليل آن رسد، به نظر مي داند و به هايي غيرپايگاني مي جزو زبان

صـورت   هـاي صـرفي بـه    مركز هستند و نقش دستوري خود را از مؤلفـه   اسمي موضوعي برون
جـا شـوند، بازنمـايي     ين قابليت را دارند كه در سطح جملـه جابـه  كنند و ا مركز كسب مي واژه

صـورت نمـودار    بـه  1در شـكل  » د«نقشي همانند نمودار  ـ اي را در دستور واژي ساخت سازه
  درختي مسطح فرض كرده است.

شناختي زبان فارسي معاصر، با رد فرضي توالي  ) در بررسي رده143- 144: 1392دبيرمقدم (
سـوي   بر اين باور است كه اين زبان در مرحلة تغيير رده اسـت و ايـن تغييـر بـه    هاي آزاد،  واژه

ها در   هاي تحليلي است و در فارسي معاصر شاهد تثبيت توالي واژه قرارگرفتن اين زبان در زبان
چنين وي بر اين باور است كه اين امر بازگرفتـه از   هستيم. هم SVOگرايش غالب بسيار آهستة 

تي تصريفي زبان فارسي است و، با بررسي درزماني فارسي باستان، فارسي ميانه، شناخ تغيير رده
 هاسـت و بـين دو   و معاصر، بر اين اشاره دارد كه فارسي باستان داراي نظام تصريفي براي اسم

و در دورة   گرفتـه  دورة فارسي باستان و ميانه در نظام تصريفي زبان فارسي تغيير رده صـورت  
نقشي نيز بـر ايـن    ـ چنداني از تصريف اسم باقي نمانده است. در دستور واژي فارسي ميانه اثر

تر باشد تمايل آن زبان به تثبيـت تـوالي    امر اشاره شده است كه هرچه صرف يك زبان ضعيف
)، 1392(  سو با نظر دبيرمقـدم  تر است. هم ها بيش دادن نقش دستوري موضوع ها براي نشان واژه
  هاي كاملاً آزادي است. رض كرد كه فارسي معاصر داراي توالي واژهتوان اين امر را ف نمي

گيرد كه هر دو ويژگيِ پايگاني و  هايي قرار مي بين زبان رسد كه زبان فارسي در نظر مي به
به فعل  و بند متممي مفعولي نسبت» را«اضافة   مفعول صريح بدون پس غيرپايگاني را داراست.

دستوري  اي و گروه اسمي داراي نقش اضافه  ديگر، گروه حرف ازسويجايگاه ثابتي دارند. 
نشاني نقش دستوري  صورت وابسته توسط مقولة تصريفي حرف اضافه به» رايي«مفعول صريح 
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چنين شايان ذكر است در  كنند و داراي توالي آزادي در سطح جمله هستند. هم را دريافت مي
ل متممي و گروه اسمي داراي نقش مفعول صريح اضافة مفعو  ارتباط با توالي گروه حرف

رسد اين امر از  نظر مي  نظر وجود ندارد كه به گرفته اتفاق هاي صورت  در بين پژوهش» رايي«
) 1970شود. مرعشي ( نشاني ناشي مي صورت وابسته دريافت نقش دستوري اين عناصر به

، را در »رايي«فعول صريح اي و م اضافه  چون مفعول حرف هاي فعلي، هم جايگاه وابسته
داند كه طي گشتار اختياري در روساخت اين دو مقوله قبل از فعل  ساخت بعد از فعل مي  ژرف

 اي را قبل از گروه اضافه  ) رخداد مفعول حرف1989) و كريمي (1974گيرند. طباييان ( قرار مي
اي را بعد از  اضافه  رف) رخداد مفعول حKahnemuyipour 2001پور (  دانند و كهنمويي اسمي مي
اي را بعد  اضافه  ) جايگاه مفعول حرف2009تبع آن، رابرتز ( ) و، به1997داند. ماهوتيان ( فعل مي

رو، نگارندگان پژوهش  ). ازاين101- 109: 1392دانند (دبيرمقدم   مي» رايي«از مفعول صريح 
كه  دليل اين  ، به»رايي«ح اي و مفعول صري اضافه  حاضر بر اين باورند كه مفعول متممي حرف

كنند و به جايگاه   هاي اضافه دريافت مي نشاني از حرف صورت وابسته شان را به نقش دستوري
اضافة   به فعل توالي آزادي دارند، اما گروه اسمي مفعول صريح بدون پس وابسته نيستند، نسبت

يگاه وابسته هستند، در درون كه در مجاورت فعل به جا دليل اين  و بند متممي مفعولي، به» را«
  شوند. مي گروه فعلي واقع

هاي گفتماني چون مبتدا و كانون  نكتة درخورتوجه ديگر آن است كه در زبان فارسي، نقش
نشـان   نقشي در جمـلات بـي   ـ چنين در دستور واژي (تقابلي) در ابتداي جمله تظاهر دارند. هم

 است و اين گـروه  بند در نظر گرفته شده  فرض   عنوان مبتداي پيش گروه اسمي فاعلي آشكار به
صورت توأمان هر دو نقش دستوري فاعل و نقش گفتماني مبتدا را در سـاخت نقشـي    اسمي به
  رسد اين قاعده از زبان فارسي مستثنا نيست. نظر مي كند كه به حفظ مي
چـون   هـم  هـاي ضـميرانداز،   چنين در اين دستور به اين امر اشاره شده است كه در زبان هم

كنـد، جنبـة تأكيـدي دارد      صورت ضمير آشـكار نمـود پيـدا    ايتاليايي، اگر گروه اسمي فاعلي به
)Börjar et al. 2019: 69 نگارندگان پژوهش حاضر بر اين باورند كه چنين رفتار مشابهي را  در .(

  توان مشاهده كرد:  زبان فارسي نيز مي
  . الف: چي خريديد؟6
  ها دفتر خريدند. كتاب خريدم، اما فكر كنم بچه )من: (ب

صـورت   كه گروه اسمي فاعلي بـه   شود، درصورتي ب مشاهده مي ـ  6طوركه در جملة  همان
بند نباشد،  فرض   كه مبتداي پيش نشان، هنگامي در جملات بي» من«ضمير آشكار نمود پيدا كند، 
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كند و درتقابل با افرادي ديگر قـرار گيـرد.   تواند نقش كانون تقابلي دريافت  از نظر اطلاعي، مي
عنـوان زبـاني ضـميرانداز، درصـورت      توان چنين فرض كرد كه در زبان فارسي، به درنتيجه، مي

كند و در كلية جملات  دلايل اطلاعي نمود پيدا مي نمود آشكارِ گروه اسمي فاعلي، اين گروه به
رخداد نقش مبتدايي،   ت و درصورت عدمبند اس فرض   نشان گروه اسمي فاعلي مبتدايي پيش بي
در » ج«تـوان، مطـابق بـا نمـودار      رو، مي تواند داراي نقش گفتماني كانون تقابلي باشد. ازاين مي

 هاي گفتمان ، زبان فارسي را نيز از نظر رخداد مبتدا و كانون تقابلي تاحدودي جزو زبان1شكل 

جمله فاعل، را در گروهي نقشي بـالاتر از   ازپايگاني نيز فرض كرد و جايگاه عناصر گفتماني،  ـ
  جمله در نظر گرفت.
هاي تركي و  كنند كه زبان ) به اين امر اشاره ميButt and King 1996: 1-4بات و كينگ (

اي،  هاي ژاپني و كره حال، برخلاف زبان   هستند. بااين SOVاردو داراي ترتيب توالي واژهاي 
تواند هر شش توالي  براين، يك جمله با فاعل، مفعول، و فعل مينيستند. بنا پاياني كاملاً هسته

صورت نحوي  هاي گفتمان به هاي اردو و تركي نقش برآن، در زبان ممكن را داشته باشد. علاوه
تبع آن، داراي  دهند و، به تأثير قرار مي ها را تحت شوند و درنتيجه ترتيب واژه مي كدگذاري

عنوان  چنين بر اين اشاره دارند كه مبتدا و فاعل (به ها هم  آن اند. پايگاني ـ ساختار گفتمان
نما) يا جمله  تر از متمم ها در جايگاه ابتداي يك بند (پايين فرضي بند) در اين زبان مبتداي پيش

ها گروه نقشي را كه  گيرند و بايد جايگاه اين عناصر را بالاتر از جمله فرض كرد. آن مي قرار
گيرد گروه  مي  شوند و در جايگاهي بالاتر از جمله قرار ده بدان افزوده ميش عناصر مبتداسازي

تعميم  فارسي نيز قابل  رسد چنين فرضي در ارتباط با زبان نظر مي اند. به تصريفي فرض كرده
برآن،  گر گروه تصريفي را جايگاه عناصر گفتماني فرض كرد. علاوه باشد و بتوان مشخص

به جايگاه فعل كمكي از ريشة  ير ساخت اطلاع جمله، باتوجهتوان اين فرض را با تغي مي
  ، نيز در زبان فارسي توجيه كرد.»داشتن«

  دهم. . الف: (من) دارم به علي درس مي7
  دهم دارم. (من) به علي درس مي *ب:  ـ
  دهم. دارم به علي درس مي منج: نه!  ـ
  دهم. دارم درس مي به علي (من) د: ـ

ب،  ـ 7نشان است و وجود فاعل در آن الزامي نيست. در جملة   اي بي الف جمله ـ 7جملة 
رو،  كه اين فعل كمكي بعد از فعل اصلي قرار گيرد، جملة غيردستوري است. ازاين  درصورتي
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اي در نظر گرفته شود.  در ساخت سازه» داشتن«بايد جايگاهي ثابت براي فعل كمكي از ريشة 
) جايگاه اين 1388(  ) و كرباسچي و درزي1974ري زايشي مرعشي (صورت كلي، در دستو به

 ـ توان در دستور واژي ها، مي سو با نظر آن دانند؛ هم فعل كمكي را در هستة گروه تصريف مي
ديگر، در نمونة  نقشي نيز جايگاه اين فعل كمكي را در هستة گروه تصريف فرض كرد. ازسوي

در جايگاهي قبل از اين فعل كمكي قرار گيرد، داراي كه گروه حرف اضافه  د، درصورتي ـ 7
عنوان مبتداي   توان به چنين فاعل را، درصورت نمود آشكار، مي خوانش كانون تقابلي است. هم

 ـ 7عنوان كانون تقابلي (درجهت اصلاح سخن) در نمونة  الف يا به ـ 7فرض بند در نمونة  پيش
درنتيجه، نگارندگان پژوهش حاضر جايگاه گر اين گروه تصريفي فرض كرد.  ج در مشخص

اند و، برمبناي دستور  را در هستة گروه تصريفي در نظر گرفته» داشتن«فعل كمكي از ريشة 
را در جايگاه  گر آن  نقشي، جايگاه گروه تصريفي را بالاتر از مقولة جمله و مشخص ـ واژي

، كانون، و فاعل (مبتداي چون گروه اسمي داراي نقش گفتماني مبتدا عناصر گفتماني هم
است چنين رويكردي در رابطه با جايگاه فعل كمكي   اند. شايان ذكر فرض بند) فرض كرده پيش

عنوان جايگاه عناصر گفتماني در زبان وامبيا  گر آن به در هستة گروه تصريفي و مشخص
)Wambaya) توسط نوردلينگر (Nordlinger 1998) و در زبان والپيري (Warlpiri(  توسط

 Austin and Bresnan)، و آستين و برزنن (Kroeger 1993)، كروگر (Simpson 1991سيمسن (

). Bresnan et al. 2016: 138-144تر، بنگريد به  آگاهي بيش  است (براي كارگرفته شده  ) به 1996
  اند: فرض كرده 9صورت شكل  اي زبان فارسي را به رو، نگارندگان ساخت سازه ازاين

  
  اي در زبان فارسي . بازنمايي ساخت سازه9شكل 



  1402 و زمستان زييپا، 2، شمارة 14سال  ،شناخت زبان  272

 

شود، در گروه  مشاهده مي 9اي زبان فارسي در شكل  طوركه در بازنمايي ساخت سازه همان
» كه«تواند جايگاه حرف ربط  است كه در جملات پيرو مي نما واقع شده  نما هستة متمم متمم

عنوان مبتداي  فاعل بهچنين  گر گروه تصريفي عناصر گفتماني و هم باشد. در مشخص
در هستة گروه » داشتن«فرض بند واقع شده است. درصورت وجود فعل كمكي از ريشة   پيش

شود. در زيرِ گروه تصريفي جمله فرض شده است، زيرا گروه اسمي مفعول  تصريفي واقع مي
ت صور دليل كسب نقش خود به اي مفعول متممي به اضافه  و گروه حرف» را«راه با  صريح هم

مركز توالي آزادي داشته باشند. فعل فرافكني  صورت برون  به فعل به توانند نسبت نشاني مي وابسته
شان به فعل وابسته  است، زيرا دو گروه مذكور براي دريافت نقش دستوري   مياني فرض شده

كه در هاي نقشي يا واژگاني وجود دارند  هايي داراي مقوله نقشي واژه ـ نيستند. در دستور واژي
اي كه به فرافكني يك گروه  عنوان هسته كنند و به اي از نظر نحوي مستقل عمل مي ساخت سازه

) گويند كه در nonprojectingهاي غيرفرافكن ( ها واژه شوند. بدين واژه منجر شوند قلمداد نمي
زبان ). در Bresnan et al. 2016: 116-117شوند ( نشان داده مي xොگونه  اي بدين  ساخت سازه
عنوان هستة غيرفرافكن فرض كرد كه بر فعل منضم  توان اسم را در افعال مركب به فارسي مي

چنين درصورت تظاهر  ). همNemati 2010: 384-385تر، بنگريد به  شده است (براي آگاهي بيش
(در سمت چپ » شدن«و » بودن«(در سمت راست فعل) و » خواستن«فعل كمكي از ريشة 

شوند. درصورت  اند كه بر فعل منضم مي  هستة تصريفي غيرفرافكني فرض شدهعنوان  فعل)، به
و بند متمم مفعولي، گروه » را«اضافة  نمود گروه اسمي داراي نقش مفعول صريح بدون پس

مركز فرض  صورت درون عنوان متمم فعل به است كه عناصر مذكور به فعلي در نظر گرفته شده 
ها، زبان فارسي در بين دو ساخت  اي زبان سازه شناختي ساخت ردهسو، مطابق با  اند. ازاين شده
 ج فرض شده است. ـ 1ب و  ـ 1اي شكل  سازه

 عنوان جايگاه عناصر گفتماني فرض شده گر گروه تصريفي به شايان ذكر است مشخص
پايگاني و نه گروه پايگاني فرض شده است  ـ رابطه زبان فارسي زباني گفتمان  است كه در اين

بسامد بعد از فعل  چنان قادر است در توالي كم كه امر بدان معناست كه گروه اسمي فاعلي هم
سو با نظر رابرتز  )، هم92: 1396نيز تظاهر داشته باشد. طباطبايي و مدرسي قوامي (

شدة گروه اسمي فاعلي از  ندسازيآي دار پس )، بر اين اذعان دارند كه جايگاه نشان206 :2009(
سو،  است. ازاين )non-contrastive emphasisلحاظ گفتماني داراي كاركرد تأكيد غيرتقابلي (

رسد اين امكان وجود داشته باشد كه براي جايگاه متمم فعلي نيز شاهد نمود نوع  نظر مي به
پايگاني از زبان  ـ گفتمان رابطه نيز شاهد رفتاري خاصي از عناصر گفتماني باشيم و در اين 

  فارسي باشيم كه اين امر به پژوهشي ديگر نياز دارد و از حوصلة پژوهش حاضر خارج است. 
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 ها كتاب را خريدند.  . الف: بچه8

  كتاب را خريدند (نه معلم). ها بچهب:  ـ
الف گروه اسمي داراي نقش فاعلي و نقش مبتدايي است و در  ـ 8نشان  در جملة بي

است. بازنمايي   است و حركتي صورت نگرفته بتداي جمله در جايگاه ثابتي قرار گرفته جايگاه ا
  است:  نشان داده شده  10شكل  صورت الف به ـ 8اي جملة  ساخت نقشي و سازه

  
  اي . بازنمايي ساخت نقشي و ساخت سازه10شكل 

تدا گفتماني مب  در ساخت نقشي دو شاخصِ نقش دستوري فاعل و نقش 10در شكل 
است، زيرا  در نظر گرفته شده ») ها بچه«صورت توأمان براي يك ارزش (گزارة اسمي  به

مركز و از طريق مطابقه با شخص و شمار   صورت برون تواند به مي» ها بچه«گزارة اسمي 
بر نقش  مركز) نقش دستوري خود را، علاوه نشاني (واژه صورت هسته شناسة فعلي به

اي با ساخت  منظور انطباق ساخت سازه هاي نقشي، به كند. انگاره گفتماني مبتدا، حفظ
دهند كه نقش گفتماني مبتداي گره دختر (گروه اسمي) برابر با  مي نقشي، اين امر را نشان

شخص و جمع  واژ تصريفي (شناسه) سوم تصريفي) است. فعل داراي تك گره مادر (گروه
شمار جمع است با آن مطابقه دارد و شخص و  هاي سوم است و فاعلي كه داراي مشخصه
هاي شخص و شمار گروه اسمي با  شود كه اگر مشخصه در گروه اسمي اين امر بررسي مي

شده توسط شناسة فعلي مطابقت داشته باشد، درنتيجه نقش  شخص و شمار فاعل تعيين
هاي  جا هستة گروه اسمي داراي مشخصه است كه در اين دستوري گروه اسمي فاعل

دستوري فاعل گره دختر  خص و شمار جمع است كه با شناسه مطابقت دارد. نقش ش سوم
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  كه نقش اين  بر تصريفي) است. درنهايت، علاوه (گروه اسمي) برابر با گره مادر (گروه
دستوري فاعل و نقش گفتماني مبتداي گره دختر (گروه اسمي) برابر با گره مادر (گروه 

ديگر برابر هستند. شايان ذكر است فرامتغير  ود با يكتصريفي) است، اين دو نقش نيز خ
)AGRها چون شخص، شمار، و جنس دستوري اشاره دارد كه در  اي از مشخصه ) به دسته

 شود. نمي فرآيند مطابقه شركت دارند و شاخص محسوب
مبتـدايي،    جاي نقـش  دستوري فاعلي است، اما، به  داراي نقش» ها بچه«ب  ـ  8در جملة 

ب مشـابه بازنمـايي    ـ  8اي جملة  كانوني است. بازنمايي ساخت نقشي و سازه   قشداراي ن
جاي شاخص مبتـدا شـاخص كـانوني     الف است. تنها به ـ  8اي و نقشي جملة  ساخت سازه

بـر   رو، در زبان فارسي گروه اسمي داراي نقش دسـتوري فاعـل، عـلاوه    گيرد. ازاين قرار مي
عنـوان عنصـري داراي نقـش گفتمـاني در      مركـز، بـه    صـورت بـرون   دريافت نقش فاعلي به

هاي گفتماني مبتدا يـا   تواند داراي نقش گيرد و مي جايگاهي ثابت در گروه تصريفي قرار مي
  كانون (تقابلي) باشد.

عنـوان مبتـدا تلقـي     به» را«اضافة  راه با پس حال به نمونة ديگري كه در آن مفعول صريح هم
   6شود: شده است پرداخته مي

  ها خريدند. . كتاب را بچه9
  است: نشان داده شده  11صورت شكل  به 9اي جملة  بازنمايي ساخت نقشي و سازه

  
  اي . بازنمايي ساخت نقشي و ساخت سازه11شكل 
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اي گروه اسمي  شود، در ساخت سازه مشاهده مي 11اي شكل  طوركه در ساخت سازه همان
است و در جايگاهي ثابت در  فرض بند شده  شنشان مبتداي پي صورت بي به» ها بچه«فاعلي 

است. گروه اسمي مفعولي نيز بايد در گروه تصريفي قرار گيرد، زيرا  گروه تصريفي واقع شده 
نقش » كتاب را«، 11شدة مبتداست. در ساخت نقشي در شكل  داراي نقش گفتماني دستوري

چنين  است و هم كسب كرده  نشاني صورت وابسته به» را«واژ  دستوري مفعولي خود را از تك
رو، دو شاخص نقش دستوري مفعول و نقش گفتماني  داراي نقش گفتماني مبتداست. ازاين

هستند. شرط تماميت رعايت شده است، » كتاب را«سان گزارة اسمي  مبتدا داراي ارزش يك
راه با ارزششان در ساخت نقشي گزارة فعلي واقع  هاي دستوري موضوعي هم زيرا نقش

نقش » كتاب را«است، زيرا گزارة اسمي  اند و شرط پيوستگي گسترده رعايت شده  شده
اي به  كند. در ساخت سازه دستوري مفعولي و نقش گفتماني مبتدايي را توأمان حفظ مي

  درنظرگرفتن مقولة تهي براي گروه اسمي مفعولي نيازي نيست، زيرا، برطبق اصل اقتصاد، همة
شوند،  اي اختياري هستند و استفاده نمي در ساخت سازههاي ساخت نحوي گروه  گره

چون تماميت و پيوستگي، موردنياز واقع شوند كه در  وسيلة شروط مستقل، هم كه به مگرآن
صورت  شروط مذكور از طريق دريافت نقش دستوري مفعولي گروه اسمي به 9نمونة 
هاي  اند. انگاره ني رعايت شدهزمان نقش گفتما و حفظ هم» را«واژ  نشاني از طريق تك وابسته

دهند كه نقش گفتماني  اي اين امر را نشان مي نقشي در انطباق ساخت نقشي و ساخت سازه
است. نقش دستوري موضوعي گروه اسمي توسط   مبتداي گروه اسمي برابر با گروه تصريفي

گروه مفعولي است و درنتيجه نقش دستوري مفعولي گروه اسمي برابر با » را«اضافة  پس
كه نقش دستوري مفعولي و نقش گفتماني مبتداي گروه  اين  بر تصريفي است و درنهايت، علاوه

چنين شايان  ديگر برابر هستند. هم اسمي برابر گروه تصريفي است، اين دو نقش نيز خود با يك
است كه، از نظر  اضافة غيرفرافكن در نظر گرفته شده   حرف» را«اضافة  پس ذكر است
اي كه به فرافكني  عنوان هسته كند، اما به حالت مفعولي را به اسم قبل از خود القا مي دستوري،

 است.  منجر شود محسوب نشده 

  پردازيم:  مي» را«اضافة  بررسي مفعول صريح بدون پس حال در اين قسمت، به 
  ها خريدند (نه دفتر). بچه كتاب. 10

  است:  نشان داده شده  10ة اي نمون بازنمايي ساخت نقشي و سازه 12در شكل 
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  اي . بازنمايي ساخت نقشي و ساخت سازه12شكل 

») كتاب«، در ساخت نقشي شاخصِ نقش گفتماني كانون داراي ارزشي (گزارة 12در شكل 
وسيلة ابزار ارتباط نقش درون به بيرون نقش دسـتوري مفعـولي آن مشـخص شـده      است كه به

شود، زيرا ارزش شاخص مفعول فاقد گزارة  ايت نميصورت، شرط تماميت رع  است. درغيراين
شود، زيرا ارتبـاط نقـش گفتمـاني بـا نقـش       اسمي است و شرط پيوستگي گسترده رعايت نمي

اي  دهد. در ساخت سـازه  پارچگي در ساخت نقشي رخ نمي شود و يك دستوري مشخص نمي
سو، در ايـن   است. ازاين گروه اسمي مفعولي در مجاورت با فعل در جايگاهي ثابت قرار گرفته 

اسـت و    مركز به گروه فعلي قائل شد كه گروه اسمي مـتمم آن  صورت درون توان به ساخت مي
داري  هاي صرفي بـراي نشـان   كه فاقد مؤلفه دليل آن ، به»كتاب«سازي گروه اسمي  هنگام كانوني

ن آخـرين  عنـوا  نقش مفعولي است و براي كسب نقش مفعولي خود به جايگاه وابسته است، به
اي مطابق با اصل اقتصـاد، بـراي رعايـت     چاره در جايگاه متعارف گروه اسمي در ساخت سازه

اسـت.    ساختي تماميت و شرط پيوستگي گسترده، مقولة تهي در نظر گرفته شـده  شروط خوش
دهند كه نقش دستوري مفعول گروه فعلـي توسـط نقـش     هاي نقشي اين امر را نشان مي انگاره

شود و با استفاده از ابزار ارتباط نقش درون به بيرون  گروه اسمي شناسايي مي دستوري مفعولي
اي از طريـق   در ساخت نقشي ارزش (گزارة اسمي) نقش مفعولي مقولة تهي در سـاخت سـازه  

ارزش نقش گفتماني كانون در جايگاه بالاتر (گروه اسمي كه در گروه تصريفي واقع شده است) 



 277  و ديگران) سحر محمديان( ... هاي بررسي كانون و مبتدا در جمله

 

اه بالا، نقش گفتماني كانونيِ گـروه اسـمي برابـر نقـش گفتمـاني      شناسايي شده است. در جايگ
اسـت كـه در     كانوني گروه تصريفي است. شايان ذكر است در اين پژوهش چنين فرض شـده 

تواند خوانش  ، درصورت حركت، تنها مي»را«اضافة  زبان فارسي گروه اسمي مفعولي بدون پس
 است.  آن فرض نشده رو، ساختار مبتدايي  تقابلي داشته باشد. ازاين

  پردازيم:  حال به بررسي مفعول متممي در نقش كانوني مي
  كتاب را دادم (نه به مريم). به علي. 11
  كتاب را گذاشتم (نه در كيفم). در جعبه. 12

از نوع معنايي است و اين قابليت را دارد كـه توسـط ديگـر    » در«اضافة   حرف 12در نمونة 
از نـوع  » به«اضافة   حرف 11گزين شود، اما در نمونة  جاي» زير«و » روي«حروف اضافه چون 

شود و بدون تغييـر در سـاختار جملـة     دستوري است كه توسط بافت دستوري جمله تعيين مي
اي  بازنمايي ساخت نقشـي و سـازه   13گزين آن شود. در شكل  تواند جاي اي نمي اضافه  حرف
  است:  شده   داده  نشان 11نمونة 

  
  اي . بازنمايي ساخت نقشي و ساخت سازه13شكل 

اي در نظر  گزاره» به«اضافة دستوري   شود، براي حرف مشاهده مي 13طوركه در شكل  همان
دربارة چگونگي روابط دستوري را در سطح جمله نشـان  زيرا فقط اطلاعاتي  گرفته نشده است،

شـود، حـرف     است، مشـاهده مـي   12، كه بازنمايي جملة 14طوركه در شكل  دهد، اما همان  مي
 عنوان يك گزاره، به مفعول نياز دارد. ، به»در«اضافة معنايي 
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  اي . بازنمايي ساخت نقشي و ساخت سازه14شكل 

صـورت   اي نقـش دسـتوري خـود را بـه     اضـافه   حرف روهگ متممي، مفعول نوع دو هر در
صـورت   تواننـد بـه   كنند و مي نشاني از حرف اضافه دريافت مي مركز از طريق شيوة وابسته  برون

شوند. طبـق   ساختي نيز رعايت  توأمان نقش گفتماني را نيز حفظ كنند و درنتيجه شروط خوش
راه بـا   هـاي دسـتوري هـم    ، زيـرا نقـش  اصل اقتصاد، نيازي به درنظرگرفتن مقولة تهـي نيسـت  

اي كـانوني در   اضـافه   اند. در هر دو نمونـه، گـروه حـرف    شده  ارزششان در جايگاه بالاتر واقع
اي در شـكل   هاي نقشي در ساخت سـازه  اند. انگاره جايگاهي ثابت در گروه تصريفي واقع شده

دخل حـرف اضـافه نقـش    گر اين امر هستند كه حرف اضافه فاقد گزاره است و در م ـ بيان 13
، 14اسـت. در شـكل    دار شـده   عنوان نقش مفعول متممي هدف نشـان  دستوري گروه اسمي به

عنوان نقش مفعول متممـي   كه نقش دستوري گروه اسمي در مدخل حرف اضافه به براين علاوه
گروه  عنوان گزارة داراي معنا، نقش مفعول متممي مكان را به ، به»در«است،  دار شده  مكان نشان
دهنـدة اطلاعـات نقـش     دهد. در هر دو شكل، شاخص حالـت حـرف اضـافه نشـان      اسمي مي

هـاي نقشـي نشـان      دستوري مفعول متممي است و اين امر را توسط فرامتغيرها در قالب انگاره
اي برابر با گروه تصريفي است و  اضافه  است كه نقش دستوري مفعول متممي گروه حرف  داده

كه نقش  اين  بر اي برابر با گروه تصريفي است و درنهايت، علاوه اضافه  حرف نقش كانوني گروه
اي برابـر گـروه تصـريفي     اضـافه   دستوري مفعولي متممي و نقش گفتماني كانوني گروه حرف

كـه   چنين شايان ذكر اسـت درصـورتي   هستند. هم  ديگر برابر است، اين دو نقش نيز خود با يك
نقش مبتدايي بگيرند، بازنمايي ساخت  12و  11عول متممي جملة اي مف اضافه  هاي حرف گروه

جاي شاخص كانون، شاخص مبتدا  ها مشابه با نمونة كانوني است و تنها، به اي آن نقشي و سازه
 گيرد. قرار مي
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هـاي ضـميرانداز،    نقشي، ضميراندازي مفروض نيست. درواقـع در زبـان   ـ در دستور واژي
اعلي آشكار، شناسـة فعلـي نقـش مطابقـة خـود را از دسـت       رخداد موضوع ف  درصورت عدم

 .Börjar et al(كنـد   فعل، نقش دستوري فاعلي را ايفا مي بر عنوان ضمير منضم دهد و خود، به مي

عنوان زباني  شود، در زبان فارسي، به  مشاهده مي 14و  13طوركه در شكل  . همان)68-72 :2019
شناسـة فعلـي ديگـر     اسـت،   فاعلي آشكارا نمود پيدا نكرده كه گروه اسمي  ضميرانداز، هنگامي

عنوان يك ضمير انضمامي، خود نقش گـزارة فاعـل را، كـه     عاملي براي مطابقه نيست، بلكه، به
هـاي نقشـي در سـاخت      داراي شخص و شمار است، در ساخت نقشي ايفا كرده است. انگـاره 

دهنـد كـه فعـل داراي     تة فعلي نشـان مـي  اي در انطباق با ساخت نقشي اين امر را در هس سازه
  شخص و مفرد است.  شود و آن فاعل اول  ضميري است كه فاعلِ جمله محسوب مي

  
  گيري . نتيجه5

به ساخت زبـان   كه باتوجه براين در پژوهش حاضر نگارندگان درپي يافتن پرسش پژوهش مبني
بازنمايي عناصر گفتماني و ارتباط مركز را داراست،   مركز و برون فارسي، كه هر دو ويژگي درون

نقشـي چگونـه اسـت، پـس از      ـ ـ شان در جملات ساده در دستور واژي ها با نقش دستوري آن
تحليل و بازنمايي جملات سادة داراي نقش گفتماني، به اين نتيجه رسيدند كه در جملات سادة 

جايگـاهي ثابـت   اي گروه اسمي فاعلي داراي نقـش گفتمـاني در    زبان فارسي در ساخت سازه
مركـز از طريـق     صـورت بـرون   گيرد و به پايگاني در گروه تصريفي قرار مي ـ صورت گفتمان به

كند كه  بر نقش گفتماني مبتدا و كانون تقابلي حفظ مي نشاني نقش دستوري خود را علاوه هسته
ي در ساخت نقشي اين امر از طريق دو شاخص نقش دستوري فاعل و نقش گفتماني مبتدا بـرا 

ساختي نيـز    يك ارزش واحد گزارة اسمي نشان داده شد و از اين طريق اصول و شروط خوش
اي مفعـول متممـي داراي    اضافه  و گروه حرف» رايي«رعايت شدند. گروه اسمي مفعول صريح 

پايگـاني در گـروه تصـريفي در سـاخت      ـ ـ صورت گفتمان نقش گفتماني در جايگاهي ثابت به
و مفعـول متممـي توسـط    » را«اضـافة   توسط پس» رايي«د و مفعول صريح ان اي قرار گرفته سازه

نشاني نقش دستوري خود را دريافت كردنـد   مركز از طريق وابسته  صورت برون حرف اضافه به
كنند كه در ساخت نقشي  مي دستوري خود را حفظ  گفتماني و نقش  صورت توأمان، نقش و، به

نقش دستوري موضوعي و نقش گفتماني براي يـك   اين امر از طريق درنظرگرفتن دو شاخصِ
نقشي از اين طريق نيز رعايت  ـ ارزش نشان داده شد و شروط و اصول مذكور در دستور واژي
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صـورت   داراي نقش گفتمـاني كـانوني بـه   » را«اضافة  شد. گروه اسمي مفعول صريح بدون پس
كـه فاقـد    دليل آن است، اما به اي واقع شده پايگاني در گروه تصريفي در ساخت سازه ـ گفتمان
مركز به جايگاه وابسـته   صورت درون داري نقش مفعولي است و به هاي صرفي براي نشان مؤلفه

منظـور   است، در ساخت نقشي ارتباط نقش دستوري مفعولي با گزارة اسمي نقش گفتمـاني بـه  
د كه اين امر ساختي از طريق ابزار ارتباط نقش درون به بيرون مشخص ش  رعايت شروط خوش

اي به درنظرگرفتنِ مقولة تهي در جايگاه متعارف گـروه اسـمي برمبنـاي اصـل      در ساخت سازه
  اقتصاد منجر شد. 

  
  ها نوشت  پي

هاي  صورت گرافيكي توسط پيكان اي و نقشي را به توان انطباق ساخت سازه نقشي، مي ـ . در دستور واژي1
 .Bresnan et alتر، بنگريد به يه استفاده كرد (براي آگاهي بيشبلند نشان داد يا در معادلات نقشي از نما

2016: 46-50.(  
بهتر، ارزشِ گزارة اسمي شاخصِ نقش دستوري  عبارتي . منظور از مشخصة معنايي مصداق يا، به2

  موضوعي است.
دسـتوري ماننـد   هـاي اضـافة     كنند كه برخي از حرف ) اشاره ميBörjar et al. 2019: 55برجارز و ديگران (. 3

ها شوند، اما تمركز اصلي بـر    گزين آن توانند جاي  هاي اضافة ديگري مي  هاي اضافة معنايي و حرف  حرف
  هاست.  استفادة دستوري آن

اضافة دستوري در سـاخت    كنند كه براي حرف ) اذعان ميDalrymple et al. 2019: 61دالريمپل و ديگران ( .4
  ) در نظر گرفته شود.PFORM» (اضافهصورت حرف «نقشي بايد شاخص 

سازي يا مبتداسازي، از ابزار عدم قطعيت نقشي درون به بيرون   در جملات مركب، طي فرآيند كانون. 5
است،  شود كه راه ارتباطي نقش دستوري اولية گزارة اسمي را، كه درونِ بند متممي واقع شده   استفاده مي
  اند.  مركز بر جملات ساده از بسط آن خودداري كردهعلت ت دهد كه نگارندگان به  نشان مي

بر نشان مفعول صريح مطابق با نظر دبيرمقدم  ، علاوه»را«. در اين پژوهش، نگارندگان بر اين باورند كه 6
را از لحاظ اطلاعي مبتدا » را«راه با نشان  رو، مفعول صريح هم )، نشان مبتداي ثانويه است. ازاين1369(

  اند. نقشي به بسط آن پرداخته ـ پژوهش ديگر در دستور واژيدانند و در  مي
  

  نامه كتاب
ها در  بررسي ساخت موضوعي اسم فعل«)، 1389زاده، فردوس، ارسلان گلفام، و بهرام هاديان (  آقاگل

  . 122- 109، 2، ش 1، س پژوهي زبان، »نقشي ـ چهارچوب دستور واژي
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سيستم ماشين ترجمة انگليسـي بـه فارسـي بـراي     «)، 1391صدري (فاروقي، و جواد  داوريان، زهرا، جليل االله
مقالات هشتمين  مجموعه ، در:»Lfg.MTنقشي:  ـ ترجمة ساختارهاي مركب و پيچيده برمبناي دستور واژي

 .258- 249  دانشگاه علامه طباطبايي، گردآورنده: محمد دبيرمقدم، تهران: ،شناسي ايران همايش زبان
  .60- 2، 1 ش ،7، س شناسي زبان ةمجل، »پيرامون را در زبان فارسي«، )1369دبيرمقدم، محمد (
  تهران: سمت.  ،1 ج ،هاي ايراني شناسي زبان رده)، 1392دبيرمقدم، محمد (
  تهران: سمت.  ،شناسي نظري پيدايش و تكوين دستور زايشي زبان)، 1395دبيرمقدم، محمد (

، 21 س ،شناسي زبان ةمجل، »دادن فاعل و مفعول در زبان فارسي شيوة نشان«)، 1385مهند، محمد ( راسخ
  . 96- 85 ،1- 2  ش

هاي اصلي جمله  هاي گفتماني تغيير ترتيب موضوع كاركرد«)، 1396طباطبايي، نازنين و گلناز مدرسي قوامي (
  .97- 85، 13، ش 7س  شناسي تطبيقي، هاي زبان پژوهش، »در زبان فارسي

در  هاي زبان فارسي سطوح بازنمايي برخي ساخت«)، 1397بين، و مسعود قيومي ( عبداللهي، ساره، فريده حق
  .214- 195، 2، ش 9، س هاي زباني پژوهش، »نماي واژگاني چهارچوب دستور نقش

، 1 ش، 1 س ،پژوهي زبان، »جايگاه هستة گروه تصريف زبان فارسي«)، 1388كرباسچي، رزا و علي درزي (
99 -141.  
 ـ هاي تحليلي فعل در زبان فارسي براساس دستور واژي توصيف ساخت«)، 1390كهن، مهرداد (   نغزگوي

 .40- 19، 1، ش 1، س شناسي تطبيقي هاي زبان پژوهش، »نقشي
بستي  هاي واژه بر جايگاه شناسه “تأكيد”تأثير «)، 1400ناز ميردهقان، و تينا بوگل ( يوسفي، سعيدرضا، مهين

  .89- 57، 39، ش 13، س پژوهي زبان، »نقشي ـ گويش وفسي برپاية دستور واژي
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